
 بقیه سلاطین: 
بیا تو که حسابی 
بدن‌درد گرفتیم!

    سلطان تریاک: ما که نه گرون کردیم و نه کم‌فروشی، خیال‌مونم راحته!
    روح سلطان سکه: ما که رفتیم همه سلطان شُدیدا!
    مردم: چرا خبری از سلطان گاو و گوسفند نیست؟

    مومیایی: یادش بخیر قدیما این همه سلطان نداشتیم!
#سلاطین_بی_انتها #سلطان_بدبختی  #شهرونگ
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آیین رونمایی و جشن امضای کتاب 
برگزیده‌ آثار کارتون‌ و کاریکاتور »جواد 

‎.‎علیزاده« برگزار می‌شود
این نخستین کتاب جامع علیزاده، 
پس از نزدیک به پنجاه‌سال فعالیت 
حرفه‌ای او محسوب می‌شود. مراسم 
رأس ســاعت چهار روز ‏یکشنبه ۳۰ 
دی‌مــاه ۱۳۹۷ در ســالن ۳ »مرکز 
بین‌المللی همایش‌های رازی« واقع در 
بزرگراه شهید همت شرق، جنب برج 
میلاد، ‏دانشکده‌ علوم پزشکی ایران 

‎.‎برگزار خواهد شد
جواد علیــزاده، متولــد ۱۳۳۱، از 

پرافتخارترین کارتونیست‌های ایرانی است که فعالیت خود را از‌سال ۱۳۵۰ با مجله‌ ‏‏»کاریکاتور« به 
مدیریت محسن دولو آغاز کرد. او ماهنامه‌ »طنز و کاریکاتور« را از‌سال ۱۳۶۹ تا به امروز منتشر کرده 
که ‏رکورد طولانی‌ترین دوره‌ انتشار یک مجله‌ کاریکاتور و طنز را در اختیار دارد. علیزاده برنده‌ جوایز 

‎.‎متعدد و مهمی در ‏عرصه جهانی و داخلی است
کتاب برگزیده‌ آثار کارتون‌ و کاریکاتور »جواد علیزاده« توسط گروه »پرشین‌کارتون« و با مشارکت 

‎.‎شرکت »پرداخت نوین« ‏منتشر شده است
گروه پرشین‌کارتون )متشــکل از یحیا تدین،‌ هادی حیدری، کیوان زرگری و حسن کریم‌زاده( 
تاکنون سه عنوان کتاب به همین نام و ‏شامل مجموعه‌ای از آثار هنرمندان مختلف این رشته هنری 
منتشر کرده است. کتاب برگزیده‌ آثار کارتون‌ و کاریکاتور »جواد علیزاده«،  در ۱۵۲ صفحه‌‌ شومیز، 
در قطع وزیری و به‌صورت چهاررنگ با ‏روکش مستقل توسط »نشر تاش« به چاپ رسیده است. این 
پنجمین کتاب از فروست »هنر« نشر تاش است که در کیفیتی فاخر ‏منتشر شده است؛ پیش از این، 
کتاب »مینیاتورهای سیاه« کامبیز درم‌بخش از همین فروست به بازار نشر ارایه شده بود که توانست 

‎.‎‏چهار جایزه‌‌ داخلی و بین‌المللی را از آن خود کند

دورهمی
عکس قضیه!

شهرام شهیدی
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

محســن ‌هاشــمی: اخذ عوارض از 
تونل‌های شهری تهران شایعه است  سایت 

الف  23 دی97
محسن‌ هاشمی: شــهرداری موظف به 
اخذ عوارض تردد خودروهــا در تونل‌های 

شهری است   سایت الف 24 دی97
شــما می‌توانید بروید سایت الف، بخش 
اخبار اجتماعــی و هر دو تیتــر را زیر هم 

ببینید و بخوانید.
اگر بشــود این‌طــوری به مســائل نگاه 
کرد و فردا عکس قضیــه را تیتر کرد، خب  
چرا ما باقی چیزها را با ایــن دید نبینیم و 
اطلاع‌رسانی نکنیم؟ بنابراین در شهرونگ 
تصمیم گرفتیم اقدام به نشر اکاذیب کنیم 
به چه قشنگی. این کار را خوب بلدیم، چون 

تجربه داریم هوارتا. 
خبر امروز: کشاورزان تپه ۷هزارساله را 
با خاک یکسان کردند. کشاورزان رباط‌کریم 
با ایجاد یک کانال انحرافی آب، در محوطه 
تپه »چخماق« فکر می‌کردند خاک دستی 
روی ســطح تپه هم‌تراز سیلک می‌ریزند و 
کشاورزی‌شــان را می‌کننــد، اما درنهایت 
با حرکت ماشین ســنگین روی تپه برای 

شخم‌زدن، آن تپه را کاملا از بین بردند.
خبر فردا: میراث فرهنگــی با احداث 
و جادادن و پنهان‌ســازی برخی اشــیای 
عتیقه در تپه چخمــاق، باعث از‌بین‌رفتن 
محصولات کشــاورزی کشــاورزان شده 
و بــه همین علت بهــای میوه، ســبزی و 
صیفی‌جات در میدان‌های تره‌بار بشــدت 

افزایش یافت.
خبر امروز: رئیس سازمان محیط‌زیست 
کشور گفت: توان کشــور تنها برای تولید 
غذای ‌50میلیون نفر اســت و غذای بقیه را 

وارد می‌کنیم.
خبر فردا: رئیس سازمان محیط‌زیست 
کشــور گفت: ‌50میلیون نفر در کار تولید 
غذای کشــور فعالیت دارند. غذای مازاد را 

هم صادر می‌کنیم.
خبر امــروز: هــر ایرانی روزانه ســه 

»پلاستیک« وارد محیط‌زیست می‌کند.
خبر فردا: هر پلاستیک روزانه سه ایرانی 

را از چرخه محیط‌زیست خارج می‌کند.
خبر امــروز: پژوهشــگران آمریکایی 
دریافتند یکی از عوامل آلاینده هوا، ژن‌های 

مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک است.
خبر فردا: پژوهشگران ایرانی دریافتند 
یکی از عوامل بهبوددهنده شــاخص‌های 
کیفی هوا، وجود ژن‌های خوب درکشــور 
اســت. این ژن‌ها در برابر کلیه ناملایمات و 
آلودگی‌ها مقاوم بوده و قرار است به‌ زودی 

ثبت جهانی شوند.
خبر امــروز: رئیــس ســازمان ملی 
استاندارد گفت: درشرایط دشوار کنونی از 
استانداردها کوتاه نمی‌آییم اما برای تسهیل 
فرآیندها، تغییراتی در روال کارها داده‌ایم تا 

فرآیندها ساده‌تر انجام شود.
خبر فردا: رئیس سازمان ملی استاندارد 
گفت: درشــرایط دشــوار کنونی از فرآیند 
موجود و ثبات در روال کارها کوتاه نمی‎آییم 
اما بــرای این‌کــه کاری کرده باشــیم، از 

استانداردها کوتاه خواهیم آمد. 
خبر امروز: رئیس شــورای‌عالی نظام 
پرستاری گفت: در نظام پرداخت با چالش 
شــدیدی روبه‌رو هســتیم و طبــق آمار 
‌۸۵درصد همکاران ما از نحوه نظام پرداخت 

ناراضی هستند.
خبر فــردا: رئیس شــورای‌عالی نظام 
پرستاری گفت: در نظام پرداخت با چالش 
جدیــدی روبه‌رو هســتیم و طبــق آمار 
‌۸۵درصد همکاران مــا از بالا بودن حقوق 

پرداختی به دیگران ناراضی هستند.

 ‎آیین رونمایی و جشن امضای کتاب برگزیده‌ آثار »جواد علیزاده«‏

salmantaheri@gmail.com|  سلمان طاهری  |   کارتونیست |

تقاطع غیرهم سطح 

داودنجفی
طنزنویس

وقتی از خدمت برگشــتم تازه بدبختی‌هام 
شروع شد. یعنی قبل از آن کسی هیچ فشاری 
نمی‌آورد ولی به محض این‌کــه کارت پایان 
‏خدمتم آمد همه‌ فشــارها شــروع شد. اصلا 
نمی‌دانم چه قانونی اســت که پسرها بعد از 
خدمت هم باید شاغل باشند و هم متاهل. یعنی 
‏بیکاری در دوران پساخدمت از کار توی معدن 
سخت‌تر است. ولی همیشه در روی یک پاشنه 
نمی‌چرخد، یک‌روز رسول که ‏دوست دوران 
دبیرستانم بود و بعد از ســال‌ها توی خیابان 
دیده بودمش، به ســراغم آمد و گفت: »پرنده‌ 
اقبال نشسته روی دوشمون، ‏یه نفرو پیدا کردم 
شرکت آسانسورشو می‌خواد تعطیل کنه، بیا 
ازش بخریم.« واســه منی که پرنده‌ اقبال در 
بهترین حالت روی ‏هیکلم اجابت مزاج می‌کرد، 
این حرف یک قلقلک عجیبی بود. یک هفته‌ 
تمام  آویزان همه‌ جای دوست و آشنا شدم تا 
پول قرض ‏بگیرم و با رسول شرکت آسانسور راه 
بیندازیم. چه برج‌هایی که قرار بود به دستان 
توانمند ما آسانسورشان نصب شود. این تازه 
‏شروع کار بود چون من آدمی نبودم که ثابت 

بشینم، قطعا شــرکت را گسترش می‌دادیم. 
روزها مثل بیل گیتس توی خیابان راه ‏می‌رفتم 
و پول‌هایم را روی زمین می‌ریختم و توجهی 
نمی‌کردم تــا مردم صدایم بزننــد و بگویند: 
»قربان پولاتــون ریخت« من هم ‏بگویم:   »تو 
زمانی که من دولا میشم و این پولو برمی‌دارم 
شرکتم‌هزار برابرشو در میاره« بعد هم بی‌اعتنا 
به آنها دور می‌شــدم. ‏ولی قسمت دوم ماجرا 
هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتــاد و من هرچه پول 
می‌ریختم دو ثانیه بعد برمی‌گشتم و می‌دیدم 
نیست. با این‌حال تا ‏همین جایش هم خوب 
بود. شرکت را خریدیم و به طلبکارها قول دادیم 
شش ماه نشده کل پولشان را با سود پسشان 
بدهیم. شش ماه ‏شد یک‌سال و خبری از سود 
نبود، تازه کلی بدهی جدید هــم بالا آوردیم. 
رســول همیشــه می‌گفت: »تامنو داری غم 
نداشته باش، من ‏مث کوه اینجام« رسول شد 
نخستین کوه فراری ایران و من ماندم و کلی 
بدهی. از بس از دســت مامور و طلبکارها فرار 
می‌کردم توی ‏فکر افتاده بودم بعد از خلاصی 
از شرشان بروم تیم دومیدانی تست بدهم. یک 
روز طبق معمول هرروز از خانــه بیرون زدم 
که ‏دوباره سر وکله‌ یکی از طلبکارها پیدا شد. 
از ترس پا به فرار گذاشــتم ولی کیف مدارکم 
و موبایلم از دســتم افتادند. بعد که از ‏شرشان 

خلاص شدم به آن‌جا برگشتم ولی خبری از 
آنها نبود. گندشــان بزند، فرصت نمی‌دهند 
چیزی از دســت آدم بچکــد. از ترس ‏این‌که 
طلبکارها در خانه بیایند وآن‌جا خِفتم کنند 
تصمیم گرفتم یک‌ماهی به شهرســتان بروم 
تا آب‌ها از آســیاب بیفتند. بعد از یک‌ماه ‏که 
برگشتم دیدم پارچه‌ ســیاه درخانه‌مان زدند. 
بی‌خیال زندان رفتن شــدم، زنگ زدم و رفتم 
داخل. همه از تعجب شــاخ در آوردند. ‏کسی 
باورش نمی‎شد خودم باشــم. بابا که اصلا زیر 
بار نمی‌رفت. تا این‌که چندتا نشانه دادم که به 
نفعش هم نبود. همان لحظه گفت: ‏‏»حله خود 
خرتی خوب شد؟ فقط یه سوال دارم چطوری 
این نقشه رو کشیدی؟« دهانم مثل کروکودیل 
باز مانده بود، پرســیدم:  »کدوم ‏نقشه؟ کدوم 
کار؟« بابام گفت:  »همون بنده خدا که مدارکتو 
بهش دادی و با ماشــین بهش زدی تا مرگ 
مغزی بشه، ماهم نمی‌دونستیم ‏که تو نیستی، با 
گوشیت زنگ زدن به ما، مدارکتم که تو جیبت 
بود، صورتتم قابل تشخیص نبود، ماهم اعضاتو 
اهدا کردیم، پول ‏دیــه‌ت رو هم گرفتیم، پول 
طلبکارا رو دادیم و بقیه‌شم گذاشتیم تو بانک 
سودشو می‌گیریم، شناسنامه‌ا‌ت رو هم باطل 
کردیم« دلم برای ‏روزهایی که بیکار بودم و کنار 

خانه می‌خوابیدم تنگ شده بود.‏

بیکاری بهترین شغل دنیاست

فینال رویایی با تایلند!‏  | شهاب نبوی| جام ملت‌های 
آســیا درحالی ادامه دارد که اردن هم دیگه برای ما شاخ 
شــده و در گروهی که اســترالیا حضور دارد، اول شد و 
صعودش قطعی. از آن طرف هندی‌ها کــه در بازی اول 
نشان دادند به اندازه قد برنج‌هایشــان می‌توانند ادعا داشته 
باشند، به یک‌باره دون‌سوز شدند و ته گرفتند و به خاک سیاه نشستند. 
شــاید با خودتان بگویید به ما چه ربطی دارد که باید بگویم بنا به گفته 
کانال جملات حکیمانه تلگرام، کسی که بخواهد شما را ترک کند بالاخره 
بهانه‌اش را پیدا می‌کند. از آن طرف هم کشور محبوب و دوست‌داشتنی 
تایلند از گروهش صعود کرد که امیدوارم برای شادی هرچند کوتاه مردم 

شریف و زحمتکش این کشور هم که شــده، این پیروزی‌ها 
کماکان ادامه داشته باشــد و ان‌شاءالله فینال را هم مقابل هم 
برگزار کنیم و بعد از بازی همگی با هم در خیابان‌ها به شادی 

و اینجور چیزها بپردازیم. مربی عراق هم مثل این‌که گفته بوده ما را کامل 
می‌شناسد و چند تا متلک هم انداخته بوده. آقای مربی عزیز، ما ایرانی‌ها 
قرن‌هاست داریم توسط محققان و دانشمندانی از سراسر دنیا مورد مطالعه 
قرار می‌گیریم و تا به حال همه آنها اعتراف کرده‌اند که هیچ‌گاه با چنین 
پدیده‌های شگرفی روبه‌رو نشده‌اند؛ بعد تو که کلا چهار روز را در خاورمیانه 
و حومه گذرانده‌ای چطور می‌توانی ما را بشناسی؟ برو جور دیگری روحیه 

تیمت را بالا ببر. دلار ‌10هزار تومانی ارزش این حرف‌ها را ندارد...

جام ملت‌ها از نگاه دانشمند ایرانی!‏


